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Abstract  

The words of Imam Ali (peace be upon him) have cast a shadow on the poems and writings 

of many poets and writers, and it can be claimed that it is directly or intertextually evident in 

their works. In this article, the complete collection of poems by Bidel Dehlavi, one of the 

famous poets of the Safavid period, who was one of the mystics of his time and had a special 

devotion to Imam Ali (peace be upon him), was studied and examined in order to determine 

to what extent his poems Imam's words are consistent. The result of this study is based on the 

desired topics, which include "Knowing God", "Attributes and knowledge of man", "Paying 

trust", "Modesty", "Negligence", "Contentment", "Sustenance", "Poverty and the poor", 

"Greed" ", "pride", "jealousy" and "silence and silence", it showed that verses of this poet can 

be considered intertextually influenced by the words of Ali (peace be upon him). For the sake 

of brevity, it is enough to bring only the verse or verses that are influenced by the words of the 

Imam (peace be upon him). 
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 مقاله پژوهشی 
 السلام امام علی علیه بیدل دهلوی با کلام بررسی تطبیقی اشعار              

 2زهرا قرقی ، *2، بهرام پروین1فاطمه نوریان

 چکیده 

توان ادعا های شاعران و نویسندگان بسیاری سایه افکنده است و می اشعار و نوشته  برـ   السلام علیه ـ  علی   کلام امام 

آثار آنها به  یا به کرد که در  کامل غزلیات بیدل    ۀ صورت بینامتنی هویدا است. در این مقاله، مجموع طور مستقیم و 

ـ   السلام  علیه ـ  دهلوی یکی از شاعران معروف دورۀ صفویه که از عرفای زمان خود بوده و ارادت خاص به امام علی  

این بررسی   ۀ بررسی شد تا مشخص شود، اشعار وی تا چه حد با کلام امام مطابقت دارد. نتیج داشته است، مطالعه و 

امانت«، »حیا«، »غفلت«،  صفات و شناخت انسان«، »ادای  نظر که شامل »شناخت خدا«، » بنا بر موضوعات مورد  

هایی از این بود، نشان داد که بیت   حرص«، »غرور«، »حسد« و »خموشی و سکوت« »   فقر و فقرا«، قناعت«، »رزق«، » » 

دانست. برای رعایت اختصار تنها به آوردن ـ  السلام  علیه ـ  ثر از سخنان علی  أ صورت بینامتنی مت توان به شاعر را می 

 .است، اکتفا شده است ـ  السلام  علیه ـ ثر از کلام امام  أ هایی که مت بیت یا بیت 

 علی، بیدل دهلوی، ادبیات تطبیقی، بینامنتی امام کلام واژگان کلیدي: 
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    مقدمه 

 هایرو، تاکنون پژوهشاست. ازاینـ  السلام  علیهـ  ثر از کلام علی  أطور چشمگیری متادبیات فارسی به 

 ثیر آن بر اشعار شاعران انجام شده است.  أسخنان امام و ت ۀزیادی در زمین

های رود که شاعران آن دوره نسبت به شاعران دورهاند، انتظار میبه اینکه صفویان شیعه بودهتوجهبا     

-علیهـ  ثیر اشعار آنان از کلام علی  أثر بوده باشند، ولی پژوهشی جامع در مورد تأمت  امام دیگر بیشتر از کلام  

ثیرپذیری اشعار شاعران أرو، ضروری بود در مورد تصورت نگرفته و گزارشی ارائه نشده است. ازاینـ  السلام  

پژوهشی صورت گیرد. بیدل دهلوی نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. از وی    امامصفوی، از کلام    ۀدور 

  ۀ رو، در مقالاشعاری درمدح امام علی به جای مانده که بیانگر علاقه و ارادت وی به امام بوده است. ازاین

کردن اشعار وی به بررسی توصیفی و با موضوعی  ـ  رو، غزلیات بیدل دهلوی مطالعه و با روش تحلیلی  پیش  

مورد شد. موضوعات  پرداخته  امام  با کلام  آنها  ادای    تطبیقی  انسان،  صفات  شناخت خدا،  شامل  بررسی 

کامل امکان پذیر    طوراین اشعار به  ۀامانت، فقر، حیا، غفلت، قناعت، رزق و حرص بودند. بدیهی است که ارائ

 ها اکتفا شده است. ترین بیتشاخص ۀرو، تنها به ارائنیست. ازاین

 پژوهش  ۀ پیشین

 نظری  ۀ پیشین

ثیر دین و  أاسلام، تحت تهای گذشته فرهنگ غنی داشته است که با پیدایش دین مبین  ایران از زمان

ثیر در آثار بیشتر شعرا و ادبا مشهود است.  أای محسوس قرار گرفته است. این ت گونهفرهنگ اسلامی نیز به

با شیوهأت از متون دیگر  ادبی  آثار  از این شیوههای متفاوتی صورت میثیرپذیری  بینامتنی گیرد. یکی  ها، 

دیگر، انتقال معنی یا    بیان  بیانگر رابطه و تعامل متن با متون دیگر است. به  ،)بینامتنیت( است. این شیوه

  هاینام  پذیرد. لازم به ذکر است که این شیوه در گذشته بهلفظ و یا هر دو از متنی به متن دیگر صورت می

 شد. اقتباس، سرقت ادبی، تلمیح، تضمین و . . . شناخته می

میخائیل باختین،   ۀمیلادی در آثار ژولیا کریستوا در بررسی اندیش 1960 ۀادبی در اواخر ده  ۀاین شاخ

ای که رولان بارت »مرگ مؤلف« را اعلام کرد. از آن پس  گونهگویی« او مطرح شد. بهودر بحث از »تخیل گفت

کرد. این عدم قطعیت معنا های ذهنی خود، معنایی ویژه را از متن برداشت میزمینهبه پیشتوجهخواننده با

 (172: 1390مکاریک، ر.ک: ) .به پیدایش رویکرد بینامتنیت منجر شد

دهند. بینامتنیت، »متن پنهان«، »متن حاضر« و »روابط بینامتنی«، سه رکن اصلی متن را تشکیل می در

بینامتنی در تفسیر متون است. بازآفرینی   ۀترین رکن نظریانتقال لفظ یا معنا از متن پنهان به متن حاضر، مهم

متن پنهان و حضور آن در متن حاضر، به سه صورت نفی جزئی یا اجترار، نفی متقارن یا امتصاص و نفی 

 (131ـ   33 :1394نامور مطلق،  ر.ک:) .شودکامل یا حوار انجام می 
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ولی   ؛در نفی متقارن، معنای دو متن یکی است شود.در نفی جزئی، بخشی از متن پنهان، رد و انکار می

از دو دیدگاه به معنایی نزدیک به هم اشاره دارند. در نفی کامل افزون بر انکار متن پنهان، معنا نیز واژگون  

 شود. می 

 تجربی ۀ پیشین

توان گفت از سخنان عرفانی، حماسی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی حضرت  کلی میطوربه

هایی از اشعار شاعران  در ادبیات فارسی و عربی استفاده شده است. برای مثال، بخشـ علیه السلام  ـ  علی  

امام   سخنان  به   .  .  . و  ناصرخسرو، عطار  نظامی،  سعدی، حافظ، مولوی،  رودکی،  فردوسی،  مانند  بزرگی 

 (149: 1383راثی، و  4:  1384جعفری، ر.ک:) .شودنسبت داده می

:  1383السلام در شعر فارسی« )راثی،البلاغه و کلام امام امیرالمؤمنین علی علیهثیر نهجأدر کتاب »ت

های بلند معنوی و دریای عرفان و حقیقت معرفی  (، کلام امام مشتمل بر مضامین عالی انسانی و ارزش149

 هایی از شاعران بزرگ پرداخته شده است.  و به تبیین بیت

بر اشعار شاعران بزرگ نتایج پژوهش  ـ  السلام  علیهـ  ثیر سخنان امام علی  أت  ۀ پژوهشگران دیگری نیز دربار 

سامانیان تا صفویه را بررسی کرده است. وی  ۀ  اند. برای مثال، پورهادی اشعار شاعران دور خود را ارائه کرده

هایی از اشعار و آثار نثر بر نثر و نظم فارسی، نمونه  امامثیرگذاری کلام  أ ضمن پرداختن به علل و عوامل ت

 (   281: 1391)پورهادی،  .شاعران و نویسندگان فارسی از رودکی تا دورۀ صفویه را مطالعه کرده است

این مقاله اشاره  البلاغه پرداخته است. وی در  ثیرپذیری شعر معاصر فارسی از نهجأتحلیل تبه  مهدوی  نیز  

این دارد که با ورود اسلام، روحی تازه در زبان فارسی دمیده شد. به بیان دیگر، قرآن، سخنان پیامبر )ص(   هب

 (229:  1391)مهدوی،    .داندثیرگذار بر نثر و نظم فارسی میأرا بسیار تـ  السلام  علیهـ    ویژه علیو اهل بیت به

پرداخته  اجدادحسینی ناصرخسرو  اشعار  در  علی  امام  سخنان  بازتاب  به  نیز  همکارانش  و  اند. نیاکی 

ثیرپذیری ناصرخسرو از سخنان امام را تبیین  أتحلیلی، چگونگی ت  ـ  ای با روش توصیفیحسینی در مقاله

گرفته از کلام امام علی هایی از ناصرخسرو، اشعار وی را نشأتکرده است. همچنین، خضری با ذکر بیت

 (  84:  1394)خضری .داند می

ای  اند. آنها ضمن اشاره به گزیدهدانسته  علیرا متأثر از کلام امام    یمختاری و  محبی اشعار خیام نیشابور

)مختاری و محبی،    .دانندمیـ  السلام  علیهـ  گرفته از امام  از آثار این شاعران، از دید بینامتنی، آنها را نشأت

1391 :258) 

که ادبیات عصر  درحالی  ؛از صفویه بررسی شده استبیشتر آثار شاعران پیشهای یادشده،  در پژوهش

دوران گنجاند، لیکن به نسبت  مضامین دینی مذهب تشیع را در خود می آمیزی،  اغراق   ۀشیو صفوی به بعد به

ای اشاره کرد که در آن به  توان به مقالهاز آن تا جامی، ارزش هنری و ادبی بالایی ندارد. برای مثال، میپیش

تبریزی اشاره شده که نشأتبیت از صائب  از سخنان  هایی  ( 25:  1389)خورانی،    .است  امام علیگرفته 
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هایی اسلامی و عرفانی از دیوان بیدل دهلوی ( به بیان آموزه47:  1390ای دیگر )حجت،  همچنین، درمقاله

 پرداخته شده است. 

هایی از  بخش  گیری شده است که درهای دیگری، ضمن بررسی آثار شاعران معاصر، نتیجهدر پژوهش

پروین اعتصامی )همتی و  توان به  تجلی کرده است. در بین این شاعران می  علی اشعار آنان، سخنان امام  

 اشاره کرد.( 4: 1397زادگان،  ساحلی( و شهریار )312:  1391محمدی، 

 مباحث اصلی

 علیامام  سخنان های نگاهی کوتاه به مجموعه 

با حضور آلدر سال پایانی قرن چهارم هجری مقارن  و پیدایش دوبار های  در بغداد  ورزی و خرد   ۀبویه 

ابوالحسن الرضیآزاداندیشی،  مجموعهمحمد  امام  الموسوی،  سخنان  از  نهجای  عنوان  با  را  البلاغه علی 

مطالبی است که جویندگان راه بلاغت را به مقصود   ۀگردآوری کرد. وی این نام را به دلیل اینکه دربرگیرند

با آمادگی قبلی، ارائه نشدهاز خطابه  کیسازد، انتخاب کرده است. هیچنزدیک مي اند، ها و سخنان امام 

به زمان  آن  رویدادهای  با  متناسب  شدهبلکه  بیان  ناگهانی  ازاینطور  شیو اند.  می  ۀرو،  را  ایشان  توان بیان 

البلاغه در برخی از موارد مستند ذاتی دانست. سید رضی در نهجعداد  ت نبوی و است برگرفته از قرآن، سن  

 (  9: 1390نوریان، ر.ک:).برد خذ نام می أم  15کند و درمجموع از  خود را ذکر می 

نام دارد. این کتاب توسط    «غررالحکم و دررالکلم»در آن متبلور است،    علیاثر دیگری که سخنان امام  

عبدالواحد امدی از علمای قرن پنجم هجری گردآوری شده و توسط محمدعلی انصاری ترجمه شده است. 

 حدود شش هزار جمله و حدیث از امام علی در این کتاب آورده شده است. 

آوری شده است. این اثر که دیوان امام علی  جمع  علیشده توسط امام  ای دیگر ابیات سرودهدر مجموعه

الحسن بیهقی نیشابوری کیدری    الحسین بن   بن  الدین ابوالحسن محمدنام دارد، توسط قطبـ  السلام  علیهـ  

در قرن ششم هجری گردآوری شده است. این دیوان توسط ابوالقاسم امامی تصحیح و ترجمه و مقدمه و  

دیگری نیز منسوب به امام علی نگارش  هایاضافاتی نیز بر آن آورده شده است. لازم به ذکر است که دیوان 

 شود. یافته که برای رعایت اختصار در اینجا از پرداختن به آنها خوداری می 

 بیدل دهلوی  ۀ نگاه کوتاهی به زندگینام

تورانی ارلاس،  عبدالخالق  بن  عبدالقادر  میرزا  بهابوالمعانی  متخلص    به   مشهور  نیز   و  بیدل، الاصل 

در اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری است.  سبک هندی سرایپارسی شاعر دهلوی، بیدل نام

آباد پتنه هندوستان به دنیا آمد و در آنجا رشد کرد و تربیت یافت. عظیم هجری قمری در 1۰۵4 وی در سال

بربست.   هستی  رخت  وی  پدر  سال  همان  اواسط  در  آموخت،  قرآن  سالگی  پنج  برادر در  میرزاقلندر 

میرزاعبدالخالق بار تربیت و پرورش وی را به دوش گرفت. در شش سالگی از مادر خود حروف الفبا را آموخت. 

یادگرفت را  قرآن  شاعر11:  1395بهداروند،  ر.ک:)  . سپس،  او  از گویپارسی  (  که  ترکان  است 
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هجری قمری با سومین پسر اورنگ زیب، یعنی   1۰۷9وی در جوانی در سال    .یا ارلاس بود برلاس جغتایی

شاهزاده محمد اعظم همدم شد. این شاهزاده از مقام شعری بیدل آگاهی نداشت و منصب لشگری به وی  

رو، متوجه قدرت شاعری بیدل شد، از او درخواست مداحی خویش کرد. ازاینکه  واگذار کرد، ولی زمانی  

به سیاحت   سپس.  گذرانید  بنگاله  آباد رفت. وی بیشتر عمر خود را دربیدل از او کناره گرفت و به شاه جهان

سال در  و  کرد.    1۰9۶ پرداخت  ایجاد  را  خود  منثور  و  منظوم  آثار  و  گزید  سکنی  دهلی  در  قمری  هجری 

لی زندگی را بدرود گفت و در صحن سالگی در ده  79هجری قمری« در سن    1133سرانجام، در صفر سال »

 ( 85: 1380سبحانی، ر.ک:) .اش، در جایی که خودش وصیت کرده بود، دفن شدخانه

 ۀابوالمعانی میرزا عبدالقادر ابتدا تخلص »رمزی« را داشت و تا مدتی به آن متخلص بود. روزی دیباچ 

نشان چه گوید باز«، اهتزاز و رقتش کرد، چون به این مصراع رسید که »بیدل از بیگلستان سعدی را مرور می

پرفتوح سعدی استمداد جست و لفظ »بیدل« را تخلص خود قرار داد. معنی این تخلص آن روی داد و از روح  

آید. پس، »دل« نام صفتی وجود می  اند، همه خطرات و عوارض از دل بهاست که چون دل را خاطر گفته

شود، در تخلص  کارگرفته میرفتن از نتایج اوست. ازآنجاکه در نفی، صفت »بی« به  است که به سوی خطر

از  و  آمده  نیست،  بیش  صفتی  که  دل  نفی  است  اختیار  هم  عاشقان  برای  نیکو  عنوانی  »بیدل«   . طرفی 

 ( 89:  1395بهداروند، ر.ک:)

دیوان وی که مجموع نثر است.  و  نظم  به  بیدل  سال    ۀآثار  در  در چهار جلد  اوست  هجری    1341آثار 

بندها، غزلیات؛ جلد دوم شامل ترکیبۀ شمسی در پوهنی مطبعه به چاپ رسیده است. جلد اول دربرگیرند

های او اختصاص دارد که شامل عرفان، طلسم  بندها، قصاید، قطعات و رباعیات؛ جلد سوم به مثنویترجیع

حیرت، طور معرفت و محیط اعظم و جلد چهارم آثار نثر اوست. آثار نثر او شامل »رقعات«، »چهار عنصر« و 

 ( 55:  1399عبداللهی، ر.ک:). »نکات« است

 موضوعات مورد بحث 

 شناخت خدا 

دنیا تهمان فراوان کردهأ طور که حضرت علی در مذمت  -در مورد دنیای دنی قلم  ،اند، بیدل همکید 

 لذا در موضوعات انتخاب شده ابتدا به موضوع خداشناسی پرداخته شده است.   ؛فرسایی کرده است

خطب در  علی  می  مورددر  185/1  ۀامام  خداوند  وَ  فرمایند:  ستایش  ه   خَلق  حُدُوث   ب  ه   دَم  ق  ی 
َ
عَل  

ُ
ال »الد 

« )با حدوث آفرینش ازلی بودن خود را ثابت کرد و با پیدایش انواع پدیده ها وجود  ه  ی وُجُوُد 
َ
ه  عَل حُدوُث  خَلق  ب 

ها ( این فرمایش امام اشاره بر این دارد که انواع پدیده 1۰4:  138۰خود را اثبات فرمود( )دشتی و محمدی،  

 بیان  شود که ماهیت همه از یک همانندی برخوردار است. یا به ولی ثابت می  ؛کثرت است  ۀعالم نشاندر  

 دیگر، نشان از آن دارد که خالق یکتا موجودات را به وجود آورده است.

 گوید:بیدل نیز می

 ها تا از گل خودروی تو دادند نشان  هر سبزه درین دشت شد انگشت شهادت
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 (  393:  139۵)بیدل،                  

چیزی که در عالم امکان هست، محکوم به رنگ باختن است. تنها گلی که در عالم رنگش را از دست  هر

 خودروی است.   الوجود است که در این بیت گل  شود واجبرنگ نمینداده و دچار شکست 

-ها در دنیا میای تصویربرداری از کثرت پدیدهگونهاز طرفی، بیدل با اشاره به هر سبزه در این دشت به

بودن ذات اقدس خداوند  نشان از ازلی  خودروی وجود دارد که  دهند که گلی  کند که همه آنها شهادت می

توان  شده از امام میکرده که در تعامل با سخن یاد  گونه تشبیهبیت یادشده بیدل خداوند را ایناست. در  

 صورت بینامتنی به نحو امتصاص یا متقارن از کلام امام استفاده کرده است.نتیجه گرفت که بیدل به

خطب علیه  49/4  ۀدر  میامام  یالسلام 
َ
»تَعال وَ فرمایند:  ه   ب  هونَ(  لمُشتَب 

َ
)ا ونَ  هُّ ب 

َ
المُش هُ 

ُ
یَقُول ا  عَم  اللهُ 

ا کَبیرًا« )  وًّ
ُ
هُ عُل

َ
دونَ ل ( )دشتی و محمدی،  کنندگان و پندار منکران استخدایی که برتر از گفتار تشبیهالجاح 

138۰ :23 ) 

کنند، منزه کنند و کسانی که او را انکار میکه او را به خلق تشبیه می  امام خداوند را از گفتار کسانی

توان مخلوق تصور کرد و کسانی که خداوند را به فرمایند که خداوند را نمیدانند. به بیان دیگر، امام می می

انکارورزان را که همان کافران باشند، باطل   ۀمخلوقات تشبیه می کنند، در اشتباه هستند. از طرفی، اندیش

 داند. می

 گوید: باره میاینبیدل نیز در

ف دم مزن بیدل  چون را   کردن صنع بیبه چون و چند نتوان حُکم اثرها بنگر اما از تصر 

 (  321:  139۵)بیدل،                      

گوید به آثار وجود خداوند که همان مخلوقات هستند بنگر، ولی فکر نکن که با دیدن آثار او به  بیدل می

صورتی    ای؛ درذهن خود محدود کرده  گونه تصور کنی خدا را در حد  ای، چون اگر اینبردهذات خداوند پی

توان  مخلوقات است. بنابراین، می  بندد در حد  که خداوند همانندی ندارد و آنچه که در ذهن ما نقش می

صورت بینامتنی به نحو جزئی یا نفی اجترار پرداخته اذعان کرد که بیدل با این بیت به تبیین سخن امام به

 است.  

؟« وَلا یُضرَبُ  شناخت خدا فرموده  ۀ دربار   1۶2 ۀحضرت علی در بخشی از خطب هُ: »متَي  
َ
 ل

ُ
اند که لا یُقال

ي« )برای او گفته نمی حَتَّ مَدٌ »ب 
َ
أ هُ 

َ
 .گردد تا چه زمانی خواهد بود(شود: در چه زمانی بوده؟ و تعیین نمیل

 ( ۵11: 132۶الاسلام، )فیض

های مکان و زمان،  دادن خداوند در ظرف  توان قائل شد. قراربرای ذات اقدس خداوند زمان و مکان نمی

زمانی برای خدا   ۀسازد. سخن یادشده از امام نیز بیانگر همین حقیقت است که هیچ باز ذات او را محدود می

 توان متصور شد و خدا هیچ آغاز و انتهایی ندارد.   نمی

 بیدل هم در این راستا بیت زیر را سروده است:      
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ی زمان دارد نه ساعات  مه و سال و شب و روزت مجازیست   حقیقت ن 

 (  43۵:  139۵)بیدل،                

شدن این موضوع   گوید حقیقت که ذات خداوند است، وابستگی به زمان ندارد و برای روشنبیدل می

رو، با ذکر ساعت، روز و شب، ماه و سال، اشاره به این نکته برد. ازاینگیری زمان را نام میواحدهای اندازه

ای، زمان مجازی است. او سعی دارد »معقول« را با مثال گونهها است و بهدارد که اینها همه برای ما انسان

داند. در اینجا، بیدل با تلمیح »ذات بودن به زمان می  از وابسته  »محسوس«، تبیین کند. لذا ذات خدا را منزه 

خدا« و »زمان«، کلام امام را در بیت یادشده با استفاده ازبینامتنی صورت اجترار یا نفی جزیی بهره برده  

 است. 

 صفات و شناخت انسان 

هُ )هرکس خود  می  رابطه با شناخت انسان  در  ـ  السلامعلیهـ  علی  » قَد عَرَفَ رَبَّ
َ
فرمایند که مَن عَرَفَ نَفسَهُ ف

 (625: 1335آمدی، ) «را بشناسد خدای خود را شناخته است.

عالم امام می تو  ببین که چه گوهر کمیابی هستی،  و  پیدا کن  شناخت  به خودت  اول نسبت  فرمایند 

شکستن خویشتن خویش  از شناخت به فکرکبیری و ارزشت از عالم صغیر به مراتب خیلی بیشتر است. بعد

 ،از آن پرواز کنی و دیگران را همهاست تا بتوانی گوهر وجودت را شناسایی کنی و بعدباش، که بالاترین مرتبه

 پرواز آموزش دهی تا بتوانند پرواز کنند. 

توان جانشین خدا شد و به  بیدل هم در این راستا ابیات زیر را سروده است که با گذشت و فداکاری می

 طور کامل محقق کرد. خدا رسید و عالم کبیر را به

 از خودکز هر چه گذشتی، نگذشتی مگر   چو آب روان پُر مگذر بی خبر از خود

ی نه قبولی است  ای تحفه کش هیچ تو خود را ببر از خود  در بارگه عشق نه رد 

 چون بیضه شکستی دمدت بال و پَر از خود   چشمی بگشا منشاء پرواز همین است 

 (967: 1395)بیدل،                                                                                                

یهام دارد از جوی پر آب و همچنین در اینجا قید است  - مصراع دوم بیت اول،  یعنی همه و بسیار.    ؛»پُر« ا 

چه بگذری و آن را ببینی، کردن باشد، بدین معنی است که از هر  معنای ایهامی دارد که اگر به معنی عبور

 ای و این دیدنبدان که خود را دیده
 

وجود تو است )پس به هوش باش به خود بنگر و    های تو اندکی از کل

توان اطلاق عبرت بگیر(. مفهوم دیگرمصراع: تنها گذشتن از خود و خود را در برابر خداوند ناچیزدیدن، می

 کرد. 

استعاری است. عشق به پادشاهی تشبیه شده که دارای بارگاه و تخت است. در    ۀ بارگه عشق، اضاف  -

 چه بسا بپذیرد یا نپذیرد.  ،وجودت را تقدیم کنی ۀبارگاه معشوق هم اگر هم
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 آن است  ۀشدن جوجه از پوست منظور از بیضه شکستن در بیت سوم، شکستن تخم و رها ـ

یعنی زمانی که نیروی طلب در دل مرید جان گرفت و قدم در راه   ؛از دید عارفان طلب و اراده مهم است

کشد. به قول عین القضات همدانی »اگر نهاد، کافی است. از آن به بعد کشش حق او را به سوی خود می

ای بخواهد از همدان به کعبه رود نتواند، ولی اگر خود را به بال کبوتری برساند و در آن جای گیرد  مورچه

تخم را بشکند و سر از تخم درآورد، پر و بالش   ۀرا به کعبه خواهد رساند.« پس وقتی جوجه پوستکبوتر او  

گوید: کند. بیدل در این سه بیت میها پرواز میشود. و به دوردستپرواز می  ۀروید و آمادخود میخودیبه

وار خبری عبور مکن. از هرچه بگذری از خودت غافل تو به مانند آب بسیار روان از گذر و گذار خود در حال بی

رچیز را گذر مکن. هرچه از جلوی چشم می گذرانی، نشانی از تو دارد و تو غافل از این حقیقت هستی. ه

 ( 172: 1383سجادی، ر.ک: ) .پشت سراندازی، هیچ است و از خود گذشتن همه چیز است 

بینامتنی به نحو امتصاص و    ۀتوان گفت، بیدل در ابیات یادشده از رابطبه مطالب مورد اشاره میتوجهبا

 یا نفی متقارن از کلام امام بهره برده است. 

 در دیوان امام علی نیز آمده است:       

یرٌ  رمٌ صَغ  کَ ج  نَّ
َ
تَزعَمُ أ

َ
مُ الاکبَرُ    أ

َ
یکَ انطَوَی العال  وَف 

ی ذ 
َّ
ینُ ال تابُ المُب  نتَ الک 

َ
ه  یَظهَرُ المُضمَرُ     وَأ حرُف 

َ
أ  ب 

 (236: 1391السلام، )علی علیه        

که عالم کبیر در تو گنجانده  حالیکنی کالبد ناچیزی هستی، در فرمایند که فکر میحضرت علی می     

توجهی به حقیقت شناخت نمای جمال و کمال خداوند است. این بیتمام  ۀنیشده است. بنابراین آدمی آی

 دارد. میشناخت خداست، او را از حقیقت باز ۀخود که مقدم

 حبابی چند از خود رفت و بیرون ریخت دریایی  کرد آگاهیز نفی ما و من اثبات وحدت 

 ( 1643: 1395)بیدل،                                                                                                   

گوید: صورت اجترار یا نفی جزیی میبینامتنی و به  ۀبیدل با اعتقاد در نفی خود و اثبات خداوند و با شیو 

شدن با دریا یعنی نفی خود   تا حباب در دریا از بین نرود، برای خود وجودی دارد. شکستن حباب یعنی یکی

مایه های شعر بیدل است. بیدل بارها با حباب مضمون شاعرانه  ای پربسامد و از بنهو اثبات دریا حباب از واژه

-ترین و ناپایدارترین هستیساخته است که وجه هنری بیت را افزایش می دهد. هستی حباب از متزلزل

نیست و نابود می شود که این نیستی، موجب کمال حباب شده،    ،ای دهان باز کندهاست.حباب اگر ذره

 شدن با اصل خویش. ف یعنی پیوستن به اصل هستی و یکیمستغرق در دریا می شود. این در نگاه عار

مَن عَرَفَ عَظَمَهَ الله  امام در مورد تسلیم انسان در برابر خدا می   147/12  ۀدر خطب       ی ل  فرمایند: یَنبَغ 

هُ )آن کس که عظمت خدا را می
َ
ن یَتَواضَعُوا ل

َ
ینَ یعَلمَوُنَ ما عَظَمَتُهُ أ ذ 

َّ
عَهَ ال نَّ رف  إ 

َ
مَ، ف شناسد سزاوار انَ یَتعَظَّ
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دانند، در این است که برابر نیست خود را بزرگ جلوه دهد، پس بلندی ارزش کسانی که بزرگی پروردگار را می 

 ( 75:  1380، دشتی و محمدیر.ک) .فرمانش تسلیم باشند(

امام    ۀصورت بینامتنی و نفی کامل یا حوار الهام گرفته از کلام یادشدتوان به ابیات زیر را از بیدل را می     

 دانست: 

 تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی  رسیده باشینبری گمان که مفتی به خدا 

ت  که همان کف غباری به هوا رسیده باشی  سرت ار به چرخ ساید نخوری فریب عزَّ

 سرناز تا ببالد تَه پا رسیده باشی   به هوای خودسری ها نروی ز ره که چون شمع 

 ( 1۵9۰:  139۵)بیدل،               

ای. به بیان دیگر، مقام و  جا نرسیدهصورت استفهام انکاری است، یعنی به هیچبیت اول، مصراع دوم به

جایگاه دنیایی فریبت ندهد. زیرا انسان به این دنیا آمده تا گوهر وجودش را تابان کند و انسان کامل شده،  

رسد که شده، به جایی می  خود رها  کند، در حقیقت ازگوید وقتی انسان به یار، فکر میبرگردد. بیدل می

گوید: شود. شمس تبریزی میحق می  ۀنهایت آیینپیروی کند و در ـصلی الله علیه و آله  ـ تواند از پیامبرمی

ص( به معراج رفت و متابعت از او آن است که تو نیز به معراج روی، یعنی از خودت خروج حضرت محمد )

 حق شوی.   ۀکنی و سپس آیین

 گوید:همچنین، در ابیات زیر نیز بیدل می     

می نه وجدی نه تپیدنی نه جوشی            به خُم سپهر تا کی مَی نارسیده باشی نه تَرنُّ

 که ز خویش اگر گذشتی همه جا رسیده باشی نگه جهان نوردی، قدمی ز خود برون آی       

 که به گوش امتیازی چو صدا رسیده باشی ز شکست رنگ هستی اثر تو بیدل این بس       

 (  1۵9۰: همان)           

اند و یکی دو روزی به مقام و پستی گوید تو مشتی خاک هستی و اگر رهایت کردهدر بیت دوم بیدل می

ای مانند غباری است که به هوا دست آورده  ای بلکه تو و موقعیتی که الان به رسیدی، تصور نکن چیزی شده

 شوی.خاک شوی جزء زمین میگردد. زمانی که بمیری و بلند شده، به سر جایش بر می

های تازه و آفرینش تصاویر جدید به  های مکرر به شکلدر غزلیات بیدل گذشتن از خود و تأویل و تمثیل

خداوند است نه درمقابل ستمگری و    ۀکار رفته است. لازم به ذکر است که تسلیم بودن بیدل در برابر اراد

-رشد و نمو انسان است! همان  ۀ نابسامانی اجتماعی، زیرا عجز )در برابر خدا( در عالم هستی برای انسان مای

  .شودافراشتن می شدن و قد  افتد، باعث شکافتن پوسته و سبز طور که عجز برای دانه زمانی که به خاک می

 (11۵:  139۶حسینی، ر.ک:)
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شوی و با    گوید: یافتن امتیاز و رسیدن به برتری از دیگران کار آسانی نیست باید بسوزی و داغ بیدل می

دست آوری. شکست رنگ   همین داغ، خالی بر چهره هستی بگذاری تا نسبت به دیگران تفاوت و امتیاز به

چیز بدون او توان زندگی کرد وگرنه هیچاین است که فقط با خورشید می  ۀ کند و نشاناثبات نور را می  ما عملاً 

 وجود خارجی ندارد.  

 اند بیدل اینها همه خویشند که نشناخته  خودشناسی عَرض جوهر یکتایی نیست 

 ( 8۷۰:  139۵)بیدل،                                                                                               

خداوند باشد، با به خاک افتادن، یعنی    ۀبنابراین، بیدل معتقد است اگر انسان تسلیم محض در برابر اراد

یادشده فرمودند: اگر انسان   ۀکند. حضرت علی نیز در خطببا سجده  و تواضع  به مقامات دسترسی پیدا می

عظمت خداوند را بشناسد سزاوار است که در مقابل این عظمت کرنش کند. این کرنش جز سجده و تواضع 

شدن، نه  و به خاک افتادن و خود را ندیدن چیز دیگری نیست، مگر ایجاد حرکت در انسان به سوی متعالی

 شدن. متوقف

 ادای امانت 

هَا  ادای امانت می   ۀ بار در  10/ 199  ۀ امام علی در خطب هل 
َ
ن أ یسَ م 

َ
قَد خابَ مَن ل

َ
، ف داءَ الأمانه 

َ
مَّ أ

ُ
فرمایند: ث

وَ   ه   یَّ المَبن  ماوَات   السَّ ی 
َ
عَل ضَت  عُر  هَا  نَّ لا  إ  وَ   

َ
طوَل

َ
أ  

َ
لا

َ
ف  ، المَنصُوبَه  ول   الطُّ ذات   بَال   الج  وَ   ، ه  المَدحُوَّ ینَ  رَض 

َ
الأ

ن ک 
َ
وَل متَنَعنَ؛ 

َ
زٍّ لا و ع 

َ
هٍ أ وَّ

ُ
و ق

َ
و عَرضٍ أ

َ
طُولٍ أ و امتَنَعَ شَیءٌ ب 

َ
وَل نهَا.  عظَمَ م 

َ
یَ و لا أ

َ
عل

َ
عرَضَ، وَ لا أ

َ
نَ   أ شفَقنَ م 

َ
أ

، وَ عَقَلنَ مَا جَ  « )یکی دیگر از وظائف  العُقُوبَه 
ً
 جَهُولا

ً
وما

ُ
هُ کانَ ظَل نَّ نسَانُ، »إ  ، وَ هُوَ الا  نهُنَّ ضعَفُ م 

َ
 مَن هُوَ أ

َ
ل ه 

های افراشته زیانکار است. امانت الهی را بر آسمان  ، ها را نپردازدالهی، ادای امانت است، آن کس که امانت

شد،  تر یافت نمیتر، وسیعکه از آنها بلندتر، بزرگ   داشته، عرضه کردندپاهای بههای گسترده و کوهو زمین

ولی نپذیرفتند، اگر بنا بود که چیزی به خاطر طول و عرض و توانمندی و سربلندی از پذیرفتن امانت سرباز  

تر از  زند آنان بودند، ولی از کیفر الهی ترسیدند، و از عواقب تحمل امانت آگاهی داشتند، ولی انسان ناتوان

 ( 126:  1380،    دشتی و محمدیر.ک:آگاهی نداشت، پذیرفت. »همانا انسان ستمکار  نادان است« )آنها که  

 توان به این سخن امام نسبت داد:های زیر از بیدل را میبیت

لم و عَمَل افسون حجابت رد تب و تاب نَفس است این چه علوم است   ای دعوی ع 
َ
 گ

وم است   از عاریت هر چه بود، عار گزینید
َ
 مسرور امانات جُهول است و ظَل

 عالم همه زندانی تقلید و رُسوم است  بیدل تو جنونی کن و زین ورطه به در زن 

 (499:  139۵بیدل، )                                 

صورت بینامتنی و نفی موازی )امتصاص( از کلام امام استفاده کرده  توان گفت، در این ابیات بیدل بهمی

  کار  است. به این نحو که معنای مقطعی متن همان است، ولی در معنی متن جدید مقداری تغییر و تنوع به 
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بار  به  دارد  ابیات اشاره  این  ایجاد نشده است. همچنین،  تغییر اساسی  را   رفته، ولی  انسان آن  امانتی که 

 که بقیه موجودات سرباز زدند. چون او ظلوم و جهول بود. حالیپذیرفت، در

 حیا 

اسُ  است که می  214مورد حیا در حکمت  سخنان امام علی دراز   م یَرَ النَّ
َ
وبَهُ ل

َ
فرمایند: مَن کَساهُ الحَیاءُ ث

 ( 207: 1380،  دشتی و محمدیعَیبَهُ )هرکه حیا و شرم پیشه گرفت، مردم زشتی او را نخواهند دید( ) 

 .گرفته از این سخن امام دانستتوان نشأتزیر از بیدل را می بیت

 خدا عیوب وی از چشم هرکه هست بپوشد   کسی که نیک و بد هوشیار و مست بپوشد 

 (  844:  139۵)بیدل،                      

-گوید کسی که کارهای نیک و بد هوشیار و مست را بپوشاند، خداوند هم عیباین بیت، بیدل نیز می  در

می اورا  ازاین های  میپوشاند.  شیورو،  با  بیدل  بیت  این  گفت     ۀتوان 
 

حل امام    اقتباس  کلام  از  تحلیل  و 

 ثیرپذیرفته است. أت

 توان به این سخن امام نسبت داد:زیر از بیدل را نیز می همچنین، بیت

 گل های سیراب است شبنم را  ۀحیا آینی  تماشا نیست کم، چشم هوس گر شرمناک افتد 

 (314:  139۵)بیدل،               

دیوان بیدل بسامد بالایی دارد و استعاره از متغیرشدن انسان است. شبنم  شبنم از کلماتی است که در  

آید تا بر اثر شعاع گرمابخش خورشید، جذب او شود. پس خورشید اش کم است، میسبک و زلال که تعلق

استعاره از خدا و شبنم  هم استعاره از انسان است. آیینه هم اختیاری از خود ندارد و فقط جمال و تمثالی  

 دهد. گیرد را نشان میه در مقابلش قرار میک

 حیا نباشدکس عیب کس نبیند تا بی        بر ما خطا گرفتن از کیش شرم دور است

 ( 8۰2: 139۵)بیدل، 

 مگشا زبان که شاید آنجا حیا نباشد  در محفلی که احباب چون و چرا فروشند

 ( 8۰3: همان)         

 ریزد هرچه ریزشی دارد سرفکنده می  باشد جوهر کرم بیدل جز حیا نمی

 (۷9۰: همان)             

 گرفتن گهر از مشت آب دشوار است  حیا ز کف ندهد دامن ادب بیدل 
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 ( 4۶2: همان)             

بینامتنی از کلام امام استفاده کرده تا حیا را تبیین کند. ل  در ابیات بالا بیدل به نحو امتصاص با شیو 

ها از خود کند. آیینه هم در پوشاندن عیبچیز را آشکار میهوسناک انسان نباشد، همهاگر حیا مانع چشم  

 اختیاری ندارد.  

جای  شود. درنتیجه بهتوجه به عیب دیگران میتوجه به عیب خویش، موجب افزایش شرم و حیا و عدم

خود خواهد شد. به بیان دیگر، حفظ حیا، مانند عرق دریا، چیزی است که   لدیگران شود، آیینۀ  اینکه آیین

 ماند و گریزی از آن نیست.هرچقدر هم سعی در فرار از آن داشته باشیم، باز هم در ما باقی می

 غفلت

خطب در  علی  فرموده  ۀدربار   175/1  ۀحضرت  ار کونَ غفلت  الت  وَ  عَنهُم،  المَغفول   غَیرُ  اسُ  الن  ها  یُّ
َ
ا اند: 

بی )ای  نهُم  م   
ُ

آنی  المَأخوذ ترکخبران  ای  و  نیستید  غفلت  کارهایتان مورد  تمام  از  الهی  فرمان  کنندگان 

 ( 95:  1380، دشتی و محمدیشوید( )بازخواست می

 گوید: غفلت چنین می ۀبیدل هم دربار 

ت است  ۀغفلت نشو و نمایت صرف  کشدجای ریشه آفت میتخم این مزرع به  جمعی 

 (   832: 1395)بیدل،                   

 سیلی انجام بیخبر ز قفاست   عاقبت عقوبت زاست غفلت از 

 (            468: همان)                                                                                         

صورت نفی بهروابط بینامتنی و توان گفت، در این ابیات بیدل با میبیدل از روابط بینامتنی بهره برده و 

که معنای مقطعی متن همان است، ولی در معنی طوریاست، بهبهره برده  موازی )امتصاص( از کلام امام  

سعی کرده  برده شده، ولی تغییر اساسی ایجاد نشده و    کار  متن جدید مقداری تغییر و تنوع و نوع آوری به

همچنین، این ابیات تلمیحی دارد به قیامت  تر به مخاطب منتقل کند.  )سخن امام( را روشن  است کلام غایب

 و جزای آن روز برای شخص غافل وابسته به دنیا.

 قناعت  

القَناعَه   ، فرموده229اند. برای مثال، در حکمت  مورد قناعت بسیار سخن گفتهعلی درامام   اند که کَفی ب 

 )با قناعت می
ً
 ( 2۰۷:  138۰توان پادشاهی کرد( )دشتی و محمدی، مُلکا

کید کرده است که اگر به قناعت أ بیدل درمورد قناعت، توجه به باطن است. او بارها تهای  بیشتر غزل

با نفیبرسی، »فقر«، »غنا« می از این کلام امام به  شود. وی در اینجا  صورت بینامتنی در  جزئی )اجترار( 

شان زیر خاک رفتند استفاده کرده است. از طرفی  ابیات زیر با تلمیح به زندگی خاقان و قیصر که با همه ثروت
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شویم که زندگی این افراد به  پیشه مقایسه کنیم، متوجه میها را با افراد قناعتاگر زندگی قیصرها و خاقان

 گذرد.مراتب آسان و با آرامش زیادتری از زندگی خاقان ها و قیصرها و . .  می

 به خاقان و قیصر نباشد نباشد  شکوهی که دارد جهان قناعت

 ( 8۰3: 139۵)بیدل، 

 سر چشمه آیینه ز بحر آب نگیرد   محتاج کریمان نشود مفلس قانع 

 (۷۷4: همان)

 رزق

لا یَکونَنَّ المضَمونُ امام می  114/19  ۀهمچنین، در خطب
َ
؛ ف العَمَل  رتُم ب  م 

ُ
زق  وَ ا الرِّ م ب 

ُ
ک

َ
 ل

َ
ل فَّ

َ
د تَک

َ
فرماید: ق

 الیَقینُ 
َ

ل كُّ وَ دَخ 
َّ

د اعترَضَ الش ه وَ الله  لق  نَّ
َ
هُ،  مَعَ ا

ُ
م عَمَل

ُ
یک

َ
نَ المَفروض  عَل م م 

ُ
ک  ب 

ولي  
َ
بُهُ أ

َ
م طَل

ُ
ک

َ
انَّ ل ی کَ  ، حت 

نَ  ذي ضُم 
َّ
م )خداوند روزی شما را ضمانت ال

ُ
عَ عَنک د وُض 

َ
م ق

ُ
یک

َ
ضَ عَل ر 

ُ
د ف

َ
ذي ق

َّ
م وَ کانَّ ل

ُ
یک

َ
ضَ عَل ر 

ُ
د ف

َ
م ق

ُ
ک

َ
 ل

شده را برآنچه که واجب شده مقدم دارید،  کرده و شما را به کار و کوشش امر فرموده، پس نباید روزی تضمین

شده بر شما و شک و یقین به هم آمیخته است که گویا روزی تضمین با اینکه به خدا سوگند آن چنان نادانی

 ( ۶۰: 138۰( )دشتی و محمدی، .اند، برداشتندواجب است و آنچه بر شما واجب کرده

 بیدل از روابط بینامتنی در این بیت به صورت نفی جزئی) اجترار( بهره برده است.      

 چون مار نباید همه پا کرد شکم را  ستجمعیت روزی آن را که نفس مایه

 (                                                                  3۰8: 139۵)بیدل،                                                                       

 گردیده باش           آب چون واماند از رفتار لنگ است آسیا ست گرد رزق میتا نفس باقی

 (3۰8: همان)                                                                                               

 فقر و فقرا 

مَن   ـ السلام علیهـ  علی    5/  26  ۀ در نام ندَالله  آمده است: وَبُؤسَی ل  ونَ   خَصمُهُ ع 
ُ
ل ائ  ینُ وَ السَّ الفُقَراءُ وَ المَساک 

! )وای بر کسی که در پیشگاه خدا، فقرا، مساکین، درخواست  یل  کنندگان وَ المَدفوعُون، وَ الغارمُونَ وَابنُ السَب 

و درراه و بدهکاران، ورشکستگان  شان محرومند  از حق  آنان که  او شکایت و  از  و  باشند  او  ماندگان، دشمن 

 ( 152:  1380( )سیدرضی، .کنند

گوید: ای ثروتمند از حال اشخاص ندار صورت بینامتنی به روش امتصاص میبیدل هم در ابیات زیر به

تو در گروی زندگی فقیرانه بی فقرا و دستگیری آنها بضاعتغافل مباش که خواب راحت  به  هاست. توجه 

می ازباعث  باید  نشود  انجام  کار  این  اگر  شود.  بلند  از زمین  زمینگیر  فرد  که    شود که  ترسید  محتاجان  آه 

 دودمان انسان منعم را بر باد خواهد داد. 
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 که خواب مخملی در رهن نقش بوریا دارد  گیر فقر، ای منعم مشو غافلز حال گوشه

 (  ۷12: 139۵)بیدل،      

 ای به قبا رسد مژه بر هم آورم از حیا که برهنه دل بینوا به کجا برد غم تنگدستی و مفلسی

ت سخا، که سحاب مزرعه  ای به عصا رسد به فتادگی شکند عصا که فتاده ی وفا مگذر ز خاصی 

 (790)همان:                     

 حرص  

نهَا  حرص فرموده  ۀدربار   49/1  ۀامام علی در نام بُهَا م  ب صَاح  م یُص 
َ
هَا، وَل هٌ عَن غَیر 

َ
نیَا مَشغَل نَّ الدُّ إ 

َ
اند: ف

هَا )همانا دنیا انسان را به خود سرگرم و از دیگر چیزها بازمیشَیئًا    ب 
ً
هَجا

َ
یهَا، وَ ل

َ
 عَل

ً
رصا هُ ح 

َ
تَحَت ل

َ
 ف

َّ
لا دارد.  إ 

آورند، جز آنکه دری از حرص به رویشان گشوده و آتش عشق آنان دست نمی  دنیاپرستان چیزی از دنیا به

 (1۷۰: 138۰شود( )دشتی و محمدی، تندتر می

بهرهآنجااز با  ابیات خود  در اغلب  به عرفان و اخلاق توجه خاصی داشته،  از نکتهکه بیدل  های  جویی 

مورد صورت محسوس دررو در بیت زیر با تصویرسازی از امر معقول بهاینکند. ازاخلاقی، دیگران را متنبه می

 گوید:  حرص می

 دامان تر نرفتام که ز گردی فشانده  بر حرص، پشت پا زدم اما چه فایده 

 ( ۶۵۶: 139۵)بیدل،               

کشد  جنون می  ۀ حرص در انسان رشد کند، انسان را به مرحل  ۀگوید وقتی زمیندر بیت زیر نیز بیدل می

شود که به کشکول خالی فقرا  تواند از این خصوصیت نجات پیدا کند. رفتار او به جایی منتهی میکه نمی

 د.  ر گذکند و از آن هم نمیهم رحم نمی

 نهد برخاک کشکول گدایان پشت دستمی  گشاید دام حرص چشم دنیا دار، هرجا می

 ( ۵48: همان)                     

 در سنگ نَقب ریشه چو نقش نگین دَود   جایی که سعی حرص جنون آفرین دَود 

 ( 9۶۷: همان)      

بیتمی ذکرتوان  بههای  بینامتنی  روابط  از  وی  داد.  نسبت  امام  سخن  این  به  را  بیدل  از  صورت  شده 

 امتصاص بهره برده است. 

تلمیحی اشاره به مبارزه با حرص، در داستان زندگی عنقا   ۀدر بیت زیر نیز بیدل با استفاده از استعار       

 کند.   می قاف در کوه
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 عنقا صفت به قاف قناعت خزیدنست   تا حرص آب و دانه به دامت نیفکند

 (۶42: همان)                                                                                                   

تواند همان ذات خداوند باشد، چون شاعر در اشعارش خواهان رسیدن در دیوان بیدل عنقا و سیمرغ می

صورت به عنقا و سیمرغ است که جایگاه بلند رفیع در کوه قاف است. همچنین، در بیت زیر بیدل با تلمیح به

می بیان  را  قارون  حرص  درمصداقی،  همحالیکند.  قارون   ۀکه  نکنند،  مهار  را  خود  نفس  اگر  ها  انسان 

 ؛کرد در این دنیا زندگی جاودانه خواهد داشتآوری مال بود و فکر میزراندوزی و جمع  هستند. زیرا او در پی

 آوری  زر و کنز، دنیا و آخرتش را بر باد داد.    که حرص او در جمعحالیدر

 بایدت زیر زمین بُردن به قارون احتیاج  با لئیمان گر چنین حرص گدا طبعت خوش است 

 (۶۶۷: همان)                                                                                                   

 ست اما هضم ننموده ست قارون رافرو برده های حرص است این که خاک اژدها طینتز سختی

 (321: همان)                                                                                                    

 غرور 

ی  تکبر و غرور می  ۀدربار   192/27  ۀامام علی در خطب اللهَ اللهَ ف 
َ
!  فرماید: ف ه  یَّ ل  خر  الجاه 

َ
ه  وَف یَّ بر  الحَم  ک 

لًا عَن س  
ُ
ل

ُ
، ذ ه  ت 

َ
ل

َ
ی  ضَلا و 

َ
، وَ مَها ه  ت 

َ
ل
َ
س  جَها ی حَناد  عنَقُوا ف 

َ
ی أ یطان  . . . حَتَّ

َّ
خُ الش ف 

َ
هُ . . . مَنا نَّ إ 

َ
ی ف  ف 

ً
سا

ُ
.ُسل ه  یاق 

بَعَت  القُروُنُ 
َ
، وَ تَتا یه  وبُ ف 

ُ
ابَهَت  القُل

َ
 تَش

ً
مرا

َ
. أ ه  یاد  ه  )خدا را!  خدا را! از تکبر و    ق  دُورُ ب   تَضَایَقَت  الصُ 

ً
برا یه  ، وَک 

َ
عَل

که در  آنجاهای شیطانی است . . .  و تاخود پسندی، و از تفاخر جاهلی برحذر باشید، که جایگاه . . . وسوسه

-ه شیطان میآسانی به همان جایی کهای جهالت فرورفتند و در پرتگاه هلاکت سقوط کردند، بهتاریکی

ها به های متکبران را همانند کرده، تا قرنخواست کشانده شدند. کبر و خودپسندی چیزی است که قلب

 (113: 1380ها تنگ شد( )سیدرضی،  ها از کینهتضاد و خونریزی گذراندند، سینه

صورت بینامتنی گفته اگر خودت را مهمان غرور کنی توسری خواهی خورد.  بیدل هم در ابیات زیر به

می لباس  با  که  نبری  بهگمان  لباس  این  باشد  یادت  بفروشی،  فخر  دیگران  به  جُ شود  پشت صورت  بر  ل 

خواهی به معرفت و خدا نزدیک شوی باید از غرور و فخرفروشی دست بکشی تا راه چهارپایان است. اگر می

 نزدیک شود.

 خورد قفا گردن ز اشتهای سری می  کسی مباد هوس میهمان خوان غرور

 (  144۰: 139۵)بیدل،    

 دیده باشی این قماش اکثر ستوران را جُل است  آدمی را بر لباس صوف و اطلس فخر نیست 

 (  49۰)همان:                                     
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 رسدرسد تا به خدا نمیبنده به خود نمی       عجز بساط اعتبار از مدد غرور چند 

 (  ۷9۶)همان:                       

 تا نفس در لب شکستم راه دل هموار شد      چون غرور ما و من این دشت پالغزی نداشت

    ( 82۵)همان:             

ل شده باشد        اقبال طرب نیست ۀاین جاه و حشم مای  درد سر تل گشته تجم 

ی ست
 
ل شده باشد در ریشه         گر نخل هوس سرکش انداز ترق  توفیق تنز 

 (814)همان:                           

ت فروتنی دارد   قطره پستی گزید گوهر گشت    اوج عزَّ

   ( ۶49)همان:                                                                                                         

خواهی به عزت و بزرگی برسی با گوید: اگر میبینامتنیت به نحو نفی کلی یا حوار میدر اینجا بیدل از  

توان محبوب دل دیگران شد و ارزش  آوردن میحساب  دیدن خود و دیگران به  بلکه با کوچک،  شودغرور نمی

 دست آورد. حقیقی را به

 حسد  

ه  الحَسَد  )سلامتی تن در دوری  مورد زیان حسد آمده است:  نیز در   2۵۶در حکمت  
َّ
ل ن ق  هُ الجَسَد  م  حَّ ص 

 ( 2۰9: 138۰)سید رضی  از حسادت است(

 به خود ستم مکن، ای ظالم حَسد بنیاد               که هست یک سر پیکان همیشه در دل تیر 

 (  1۰۵۶:  139۵بیدل، )                                                                                                         

-تشبیه می ،بیدل  امر معقول را به محسوس که بیماری حسد را به رنج تیر در بدن انسان، نهادینه شده

 کناره بگیرد.  ،تر باشد تا انسان از این خصلت زشت که باعث نابودی اش می شودکنند تا ملموس

 خموشی و سکوت 

الهَیبَةُ )با سکوت بسیار، شکوه انسان  نیز فرموده  224امام علی در حکمت   ونُ 
ُ
تَک مت   ثرَة  الصَّ

َ
ک ب  اند: 

 ( 207:  1380سیدرضی،  بیشتر شود( )

 خموشی نیز در راستای سخن یادشده از امام است. ۀ بار های زیر از بیدل دربیت       

ت موج گهر خموشی بود  به سکته ساخت نفس تا کلام موزون شد  دلیل عز 

 (  842: 1395)بیدل، 



 السلام امام علی علیهبیدل دهلوی با کلام بررسی تطبیقی اشعار |  104

 

 

لقل است        حُسن خاموشی از زبان عشق دارد ترجمان
ُ
مری ق

ُ
 سرو مینا جلوه را کوکوی ق

 (                   490)همان:                                 

عا خام است و بس           پُختگی دیگ سخن را باز می دارد ز جوش  تا خموشی نیست بیدل مُد 

 (                 1076)همان:                                 

لمفتاح در گنج معانی             اسرار سخن جز به خموشی نتوان یافت  ست تأم 

 (   1186)همان:                      

زین بیدل              
ُ
 که شمع صرفه ندارد به رهگذار نفس فروغ دل طلبی خامُشی گ

ل شود شکار نفس به سوی خویش کشد صید را خموشی دام         سخن ز فیض تام 

 ( 1080) همان:                                                                                               

بینامتنیت به آورد وبا استفاده از  وجود میه  به اثر خاموشی که چه ثمری را بتوجهدر این ابیات بیدل با

   .را تبیین کند علینفی موازی یا امتصاص خواسته، سخن امام  نحو 

 گیری نتیجه 

 
 

-علیهـ  گرفته از سخنان علی  تأتواند نشموضوع که می  80غزلیات بیدل، حدود    در این پژوهش، با مرور کل

موضوعـ  لسلام  ا این  از  شد.  شناسایی  »  12ها،  باشد،  خدا«،  »شناخت  شامل  شناخت موضوع  و  صفات 

امانت«، »حیا«، »غفلت«، » و فقرا«،قناعت«، »رزق«، »انسان«، »ادای  و »  فقر  حرص«، »غرور«، »حسد« 

از سخنان  الهام»خموشی و سکوت«   نوآوریامام  گرفته  با  و علی تشخیص داده شدند. بیدل  ها در سخن 

ثر بوده  أصورت بینامتنی متشعرا متمایز شده است. وی از سخن امام بیشتر به ۀهایش از بقیمضمون آفرینی

داشته، به مدح ایشان نیز پرداخته امام    موجب ارادتی که به  ولی به  ،است. او با اینکه مذهب تشیع را نداشته

 . است

 منابع

 ها الف ـ کتاب

 انصاری، قم: دارالکتاب. محمدعلی  ۀ، ترجمغررالحکم و دررالکلم (،1335  ،)آمدی، عبدالواحد

 گستر. بهداروند، قزوین: انتشارات سایهاکبر ، مصحح 2و  1، جلد  غزلیات بیدل دهلوی (،1395،) دهلوی، عبدالقادر بیدل 

تهران: انتشارات    امامی  ، چاپ پنجم، مصحح ابوالقاسمالسلامدیوان امام علی علیه(،1391، )بیهقی نیشابوری کیدری، محمد

 اسوه. 

 مهر.  ۀتهران: انتشارات سور  ،بیدل مشق معنی  (،1396، )حسینی، سیدحسن
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 قم: انتشارات مشهور. ،البلاغهمعجم المفهرس لاالفاظ نهج(،1380،) محمدی، سیدکاظم ؛دشتی، محمد 

تهران: انتشارات    ،، چاپ اولالمؤمنین علی )ع( در شعر فارسیثیر نهج البلاغه و کلام امام امیرأت  (،1383، )راثی، محسن

 .کبیرامیر

 تهران: دانشگاه پیام نور.  ،، چاپ نهم صائب تبریزی و شاعران معروف سبک هندی  (،1383، )محمد، سیدعلییسجاد

 اهواز: انتشارات معتبر.   ،برمدار فهم ناایستا در محتوای تأملات بیدل دهلوی (،1399،)عبداللهی، بابک

 آذربادگان.انتشارات تهران:  ،2و  1، جلد  البلاغهترجمه و شرح نهج (،1366،)الاسلام، سید علینقیفیض

 تهران: انتشارات سخن.  ،، چاپ اولها و کاربردهادرآمدی بر بینامتنیت نظریه (،1390،) نامور مطلق، بهمن

ایرناریما ادبینظریه  ۀدانشنام  (،1398،)   مکاریک،  محمد،  های  محمد    ترجمۀ  مهراننبوی،  ، مهاجر  ؛  ششم  تهران:   ،چاپ 

 آگه. انتشارات 

 انشگاه پیام نور. دتهران:  ،، چاپ یازدهم3 تاریخ ادبیات (،1380،) سبحانی، توفیقپور هاشم

 ب ـ مقالات 

آتنا از نهجأت(،» 1391،)  پورهادی،  تا دور ثیرپذیری ادب فارسی  مقالات    ۀدر مجموع  ،(«صفویان  ۀالبلاغه )ازعصرسامانیان 

 .نشراءانتشارات قم:  ،، جمعی از نویسندگان3نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات، جلد 

مهدی  محمد  سید  نهجأت » (،1384،)جعفری،  فارسیثیر  ادب  بر  دانشگاه شیراز   نشریۀ  ،« البلاغه  انسانی  و  اجتماعی  ، علوم 

 .  1ـ   18شمارۀ ، صص 

 22 .42 .1-18. 

. 9.  3«. فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسي. های عرفانی در اشعار بیدل دهلوینمود آموزه. »1390حجت، محمد. 

47-76. 

البلاغه در اشعار بینامتنی نهج»(،1391،)آور، سودابهبانگ  ؛نیا، سیده اکرم  رخشنده  ؛اجدادنیاکی، سید اسماعیلحسینی

ناصرخسرو چکید«حکیم  در  ادبیات. سرویراستار    ۀمجموع ۀ  ،  و  البلاغه  نهج  ملی  همایش  نخستین   ،حیدرزادهحسن  مقالات 

 .نشراء انتشاراتقم:

مقالات همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی،   ۀ در مجموع  ،« البلاغه در شعر ناصرخسروبازتاب نهج»(،  1394،)خضری، علی

 . انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران:

بهزاد ،  «صفویه عصر در اخلاق بازنمایی  :اخلاقی  هنجارهای  و تبریزی صائب»   (،1389، )حسینشریفی، غلام  ؛خورانی، 

 . 22ـ   51، صص   22، شمارۀ 6کاربردی ، دورۀ  اخلاق نشریۀ مطالعات

زادگان، آسیه ۀ فصلنام  ،«شهریار استاد و ایرانی شاعران اشعار بر البلاغه نهج تأثیر تطبیقی بررسی» (،1397، ) ساحلی 

 . 199ـ  220، صص   44، شمارۀ اورمزد

، نشریۀ  «معرّی ابوالعلاء و نیشابوری خیام اشعار در البلاغه نهج و قرآن بینامتنی»  (،1393،)محبی، سحر  ؛مختاری، قاسم  

 .63ـ   80(، صص 5)پیاپی 1، شمارۀ 2ی، دورۀ قرآن ی ـادب یها پژوهش
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